
 
 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 258 -227ت صفحا، 64ة  شمار، 1404 بهار، ششمبیست و  سال

91.3517882024.210.29252/KAVOSH. :IDO 

 
»بررسی تلویح گفتاری »بدنشان« در شاهنامه فردوسی با تکیه بر اصول  

   گرایس« » 

 ( پژوهشی   مقالة )   
 پروانه مهرسرشتان 
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 1عبدالله واثق عباسی دکتر  

 اس نیکبخت عبّ دکتر  
 دانشگاه سیستان و بلوچستان ان زبان و ادبیّات فارسی،دانشیار

 چکيده
اای  کار ردته ا ا   ای  تلویح   دوو اای  ختلفر به تلویح گفتاری »بدنشاا«  رر ااااما ف دوری ار رر باد 

   دانر ضانمر را  متا  کمد  تلویح  ابزاری زبانر ا ا  که به ااکلر امو مدانه ضانمر  تددری را اواا   ر 

راند   یگو  ر   عا    هم ایجار تلویح را تخطّر از چهار اصا  رر گف (Grice  Paul)گوایس   پ  کمد  » ر 

ای   ای  پژیاش با رییکور اصااو  گوایس به تیلي  ی بور اار تلویح »بدنشااا«  پوراتته ا اا   اد  از  

  اای  ما ااد رر اای  ختلف ی ا ااتمطام  دوو پژیاش  تیلي   مطق  یاکاتر ی تکوار ای  تلویح رر باد 

اای زبانر  غيوزبانر  ررک ی رریاد   اای اااااما ه ا اا   دواید ای  پژیاش  اااا   یاکایی باد را ااتا«

 ا   اننمي  ررک ی دهم  تو« کس اي   تیريو تلوییاد رر  ما طاد اننانر ی ااای  ما اد »بدنشاا«   دوو 

پژیاش ا ا   رر ای  سناتار  ابتدا  فهوگ گفتار تلوییر  انواآ  « ای  تاوی   هارد ا اتمطام  از دواید ریرو 

  اند  ای تیلي  ی توصايف اادهاا با  مابع کتابخانه ی اصاو  چهارگانف گوایس  تطيي  گوریده ا ا  ی  ایس یادته 

ای  تلویح رر ری نوآ قوارراری ی تاا  باازتووياد ااااده ا ااا   نوآ  حکاایا  از  « رارر کاه   نتاای  پژیاش

نوآ  ا ّا گفتنا«  باد  ی  دانر ضانمر رر ایجار  « تیريوی نداااته ا ا     ی قوارراری تارج از  کاونه ا ا 

ی گفتنا« رر ایجار  « تیريو  پژیاش ی رر دضاای  کاونه ا ا ب باد  ز ا«   کا« ای   تا  که اد  اصالر 

 ذاطر    دلنفر  بناياری راااته ا   ی  دانر ضنمر  تددری رارر  اننمي  تلویح »بدنشا«  رر بنتو بایراای
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نهای   با توسه به اصاو  گوایس  تلویح ااماتتر ایجار ااده ا ا   ررططااتر   ايا ار  استناعر ی ریا«

»بدنشاا«  رر ااااما ه ز انر ایجار ااده که اصاو  کني   کيفي    وضاوعي  ی اايوه رر  کاونه رعای  نشاده  

   ا 

 

  اااما ه  بدنشا«  تلویح  اصو  گوایسکليدی:  اای یاژه

 

  ه ادّ -1

بیانگر    صارفاً  ترین آثار حماساي زبان فارساي،عنوان یکي از بزرگشااننامه فردوساي، به

ای غني از زبان و سات، بلکه ننیینهنینای ایران باساتان  و اساوور   يتاریخنای  داساتان

نیری از  فرننگ ایراني را نیز در خود جای داد  اسااتا این اثر ارزشاامند از  ریر بهر 

عناصاار زباني و بیغي، به خلر نفتماني پویا و دندهیه پرداخته اسااتا بررسااي زبان 

تواند ابعادی از این نفتمان را آشااکار  نای نفتاری، ميویژ  در حوز  تلویحشاااننامه، به

نای  كندا یکي از پدید نا كمک مينا و روابط میان آنساازد كه به فهم بهتر شاخصایت

خورد، اساااتفاد  از تلویحات نفتاری برای اشاااار  به زباني كه در این اثر به دشااام مي

دون »بادنشاااانو نمود   ای كاه در ااالاا وا اسااات  ناای منفي و تحقیرآمیز افراد  ویژني

 ایابدمي

به كار رفته اسات  صافتها در اییاد   وكنایه صافتي»نا به صاورت  بدنشاان در كلیة یافته

نا و نقش مهمي در بیان احساااسااات، نگرش  ،صاافات بیانگر»تلویح نقش مهمي دارندا 

)پوتس،    وندشااوضاامني بررسااي مي  نایظرفیتنا دارند و به عنوان بخشااي از  ارزیابي

ناای بیاانگر  در كتاا  خویش یاک فصاااب را باه صااافات  (Potts)  ا پوتس(153:  2005

   اختصاص داد  و نقش آنان را در اییاد تلویح بررسي نمود  استا

اصاوی  »بدنشاانو در شااننامه معموهً برای توصایم دشامنان، رایاان یا افرادی به 

شاوندا  اجتماعي یا سایاساي، منفي ارزیابي مي  فرننگي، رود كه به دهیب اخیاي،كار مي

ای برای  عنوان وسایلهاین وا  ، عیو  بر بار معنایي صاریح خود، در بسایاری از موارد به
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رود كاه نیاازمناد تحلیاب دایر بر ماناای اصاااول  كاار ميانتقاال معااني ضااامني و پنهاان باه

و تحلیب نفتمان اسااتا از این من،ر، ن،ریه تلویحات نفتاری    كاربردی  شااناساايزبان

تواناد در تایین دگونگي اییااد و تفسااایر این  عنوان دااردوبي كاارآماد ميباه  ونرایس»

 امعاني ضمني، نقشي محوری ایفا كند

ای، به بررساي نحو   تلویحات نفتاری نرایس با ارائه اصاول نمکاری مکالمه  ةن،ری

پردازدا این ن،ریاه، امکاان تحلیاب و انتقاال معناا از  ریر رعاایات یاا نق  این اصاااول مي

تایین معنای پنهان وا ناني مانند »بدنشااانو را از  ریر مشاااند  نحو  اسااتفاد  آن در 

تلویح    ةآوردا بنابراین، موالعنا در شااننامه فرانم ميونونا و توصایفات شاخصایتنفت

تواند به شااناسااایي دگونگي ت ثیر این  ، مياصااول نرایس  نفتاری »بدنشااانو بر مانای

 انا كمک كندنا و روابط میان شخصیتنای مختلم داستاناصوی  بر نفتمان

تلویح نفتاری به اساتفاد  از مفانیم غیراوعي و ضامني در یک نفتار یا متن اشاار   

داردا ندف از تلویح، انتقال افکار و مفانیم پنهاني و ضااامني اساااتا بررساااي تلویح،  

تر و تا ثیرات عمیقي بر فهم مخاا اا دارد و از  ریر آن امکاان نشاااایش مفاانیم پی یاد 

شاودا مخا ا برای در  كامب معنای تلویح نیاز به توجه و بررساي  دندبعدی فرانم مي

عناصار مختلفي داردا در شااننامة فردوساي در ابیات متعددی از تلویح »بدنشاانو اساتفاد   

  شاد  اساتا ناني خارا از فیاای مکالمه به كار رفته و افرادی را به آن منتساا كرد  

با توجه به كنش  مانند: راوی كه نرساایوز را به كرتات بدنشااان خواند  اسااتا    ،اساات

نرسایوز در ماجرای كشاته شادن سایاوش، مدلول معیتن و واضاحي داردا عیو  بر آن، در 

تولید شاد  اسات و شاانان، پهلوانان و شاانزادنان یکدیگر را    موارد متعددی در مکالمه

نای مختلم به یک معني نیسات  در داساتان زال،  اندا این تلویح در بافتبدنشاان خواند 

خواندا در نارد رستم و در مکالمه با پروردنار او را بدنشان مي ،سام با دیدن نوزاد )زال(

    كند را بدنشااان معرفي مي  وجویان»و    كرد جویان، رسااتم، از این ت ثیر القایي اسااتفاد 

با شانیدن خار كشاته شادن پسارانش، رساتم را دوبار به خود نیز در اثناء نارد  اسافندیار
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شاا  و نارد بهرام  خواندا در رویارویي بهرام دوبینه و سااو فاصالة دو ساه بیت بدنشاان مي

شاودا آیا بدنشااني كه ساام و اسافندیار اساتفاد   این تلویح تکرار مي  ااا و خسارو پرویز و

تواند به یک مدلول خاص اشاااار  كناد و با نم برابر باشااادل این تلویح، با  مي  اند،كرد 

تواند اابب تفسایر  درنگ اابب تفسایر نیسات و دهلت ضامني آن ميتوجه به بافت متن، بي

نا  اسات كه بدنشااني نوزاد، )زال( پهلوان، رساتم، خساروپرویز و و تشاریح باشاد و آن

نای  بردن به هیهتواند به معاني ضاامني مناساااي اشااار  كندا برای پيغیر ، نركدام مي

ای تاریخي، زماني، مکاني و نفتماني این  نمعنای ضاامني باید عناصاار متعدد، مواعیت

نای فرننگي، فلسافي، مذناي،  تلویح را بررساي نمودا واكاوی این عناصار به رمزنشاایي

 پردازداتاریخي، سیاسي این تلویح مي

نا  دني به نفتمان داساتانشاود تا نقش این وا   در شاکب، تیش ميپژونشدر این 

ناا و رویادادناا مورد تحلیاب ارار نیردا و تا ثیر آن بر تفسااایر مخاا ااان از شاااخصااایات

نایي از  من،ور، ابتدا به معرفي ن،ریه تلویح نفتاری نرایس پرداخته و ساا س نمونهبدین

شود تا ابعاد مختلم معنایي و نفتماني آن روشن »بدنشانو در شاننامه ارائه و تحلیب مي

 انردد

 

 پژیاشاایپو ش  -1 -1

 دند:به دو پرسش اصلي پاسخكوشد تا  مياین پژونش  

نای زمان، مکان، )بافت( و نفتمان دگونه زمینة اییاد تلویح بدنشان را شااخصه  -1

 اندل فرانم آورد 

 دلشوتوجیه ميت ثیر اصول »نرایسو  تحت  دگونه   تلویح »بدنشانو  -2
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 پژیاش  فپيشيم  -2 -1

پیشاینة این جساتار بر مصادال تلویح بدنشاان تمركز داردا پژونشاگران بسایاری تیش  

  ، ای را كه در شاااننامه فردوسااي به كاررفته اسااتاند تا مفانیم و تلویحات پی ید كرد 

بررساي و تفسایر كنندا از جمله این مفانیم، تلویح نفتاری بدنشاان اسات كه در ابیات  

نای اولیه بیانگر این نکته اسات كه در این  متعددی از شااننامه به كار رفته اساتا پژونش

تلویح به دو یا دند معني اصاالي بیشااتر توجه و تمركز دارند، اما بساایاری از این معاني  

اسات كه معاني  داد اابب تعمیم برای نمه ابیات نیساتندا نم نین موالعات بیشاتر نشاان

كنند و بسااتگي به زمان،  مي نای مختلم بروزضاامني »بدنشااانو در شاارایط و مواعیت

مکان و نفتمان دارندا برای در  كامب این تلویح نفتاری و معاني ضمني نیاز به بررسي  

نایي است كه در آن این تلویح به كار رفته استا رضازادة  تری از شرایط و مواعیتدایر

ویژ  در ( فقط به دو معني این مصااادال به1320)  در كتا  »فرننگ شااااننامهو  شااافر

بدنشاان خواندن زال از ساوی ساام بساند  نمود  اسات  بدظانر، دارای عیمت بدا در 

نای مختلفي وجود دارد كه بدنشاااان در آن به كار رفته  شااااننامه، ابیات متعدد با بافت

در كتا  »اساوورة    توان این دو معني را برای كب ابیات تعمیم دادا مختاریاسات و نمي

داستان زال از دید سام، بدیمني تلقي نمود  و سرانیام این (، بدنشااني را در 1369)  زالو

 بدیمني را به »تالور تیاد و وحدتو تحلیب و استنااط نمود  استا 

(، با بیان ساه نمونه از  1375)  در كتا  »فرننگ لغات و تركیاات شااننامهو  شاامایاني

از اایب:    ایشااندماال »بدنشاانو در شااننامه بدون در ن،رنرفتن تلویح و بافت، به معاني

یافته اشاار  كرد  اساتا   ، و به بدی شاهرتبدكار، دارای عیا، بدصافت، عاجز، درماند

تعدد معاني در ساه شااندماال مختلم به این معني اسات كه این تلویح )بدنشاان( در نمه 

نای مختلم را  نای این مکالمه و نم نین مدلول جا معني یکساان ندارد و باید مواعیت

 در ن،ر نرفتا  
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(، نیز در توضاایح این تلویح به بدكار،  1379)  نامه شاااننامهودر كتا  »وا    اتابکي

بدصاافت، زبون، عاجز و درماند  توجه كرد  اسااتا نکتة مهمي كه از ن،ر پژونشااگران  

مغفول ماند  اساات  این اساات كه این معاني را برای نر بیتي با شاارایوي و اشااخاصااي  

ناای مختلفي برای اشاااخااص  انادا حاال آنکاه این بیات در مواعیاتیکساااان درن،ر نرفتاه

متعددی به كار رفته و معاني ضامني متنوعي از زبان اشاخاص در ن،ر داشاته اساتا به 

  اساات، عنوان ماال: توضاایح »نوشااینو شااامب آن بیتي كه سااام، زال را بدنشااان خواند   

شاودا زال كودكي بیش نیسات، دگونه ممکن اسات به بدی شاهرت داشاته باشادا  نمي

ي( باید به یکایک ابیاتي كه بدنشاان در آن كار  بنابراین برای توضایح این تلویح )بدنشاان

 رفته است، توجه نمود و بافت مواعیتي آن مکالمه را در ن،ر نرفتا  

ماال، »یکي ( در تشاریح »بدنشاانو با یک شااند1386)  نامکودر كتا  »وا    نوشاین

برخروشید كای بدنشان بدان نیتیش جای د  در بهشتو، نیز به این عاارت بسند  نمود   

 است: به بدی شهرت یافته، بدنام و نشانا

  وكاركرد ننری كنایه در شاااننامه فردوساايشااهرزاد بهمني و نمکاران در مقالة » 

   اندابر خلر تركیاات كنایي بدیع از سوی ذنن نویسند  ت كید نمود   (،1396)

  شااننامة  در  كنایه بررساي و  تحلیب»در مقالة  و نمکاران    پشاتدار  محمتدعلينم نین  

(، كناایاه و ابعااد ننری و بیغي تعاابیر شااااننااماه را باا توجاه باه ن،ریاة  1398فردوسااايو )

 اندا»تر  تصریحو بررسي نمود 

(، در توضایح ابیاتي كه این تلویح به كار رفته  1399) در كتا  »نامة باساتانو  كزازی 

اشااراتي مختصار به این تلویح داشاته و در بیشاتر موارد، اشاترا  معنایي این تلویح    ،اسات

نای مختلم تلویح نفتاری »بدنشاانو  را مورد توجه ارار داد  اساتا این پژونش، بافت

نای ضامني در ن،ر داشاته و ساعي نمود  اسات در علب اییاد این  را در اساتنااط مدلول 

 تلویح بر اصول دهارنانه نرایس تمركز داشته باشدا  
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  طانر نظوی -2

 اصو  چهارگانه گوایس  -1 -2

كناد، نگرشاااي در باا  كااربرد و معناای زباان در »مادلي كاه كنش كیمي از زباان ارائاه مي

نا سربرآورد  ای كه از آنكند و رفتار زباني را در شرایط اجتماعي و نهادیبافت ارائه مي

(  Searle)و  سارل »وجود آمداه  دندا تلویح نفتاری در بون كنش كیمي بارار مي  اسات،

اند و پب نرایس آن را تلویحات  ( این ن،ریه را بساااط داد Paul Grice)و  نرایسپب»و 

(ا پاب نرایس »در مقاالاة تا ثیرناذار منور و 236:  1385نفتااری ناامیاد  اساااتو )مکااریاک،  

پردازدا او در ( به بررساي موضاوب بیان غیرمساتقیم در زبان روزمر  مي1975ونو )نفت

نری در با  معنانای تلویحي یا غیر مستقیمي ب ردازد كه در اندیشة آن بود كه به روشن

ناای  (ا باه عااارتي پرداختن باه دال و مادلول239شاااونادو )نماان:  نفات و نو ظاانر مي

شاوندا »تولید جمیت كه در برخي از شارایط به صاورت تلویحي، تولید مياسات  ضامني 

تلویحي، در  و برداشات مخا ا از مقصاود اصالي نویند  و یا مخا این متعدد، ماتني  

از  و  نرایس»( اساتا ندف  meaning)( و معناداری  sayingنفتن)و بر نرایس»بر تفکر  

:  1398نژاد،  موالعاتش كشام ساازوكاری بود كه در ورای این فرایند ارار داردو )صایادی

آید كه نتییة آن تولید جمیت تلویحي اسااتا  (ا شاارایوي در ننگام مکالمه پیش مي36

دهار    ویسارن»تواند متعدد باشااادا  نا ميشاااوند و برداشاااتیعني نفتارنایي تولید مي

 ادندارائه مي  مؤثر  ایرا برای مکالمهارتااط و شیو  بیان(   اصب)كمیت، كیفیت،

  

 کني  -1  -1 -2

(ا  40:  1396شااودو )صااراحي،  ا یعات هزم داد  مي  (،Quantity)»در اصااب كمیتت 

ای كه در مکالمه اختیل اییاد نکند، پسندید  و به عاارتي  اختصارنویي و اییاز به نونه

آور اساات و مکالمه را از  پرنویي و ا نا  میلت نفتنو اسااتانفتن و نزید نمان »كم

 كندا ندف اصلي دور مي
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 کيفي  -2  -1 -2

در اصاااب  باورداشاااتن به حقیقت دیدنا  در مکالمه مربوط به اصاااب كیفیت اساااتا »

نویي مهم اسااتا انر به راسااتي مولاي یقین نداریم و بیان راساات ،(Quality)كیفیت

 (اجاآیدو)نمانكنیم، تلویح بوجود مي

 

 ارتطام ) وضوعي ( -3  -1 -2

ساات، مور  نمودا كه مرتاط با موضااوب مکالمه ا در ننگام مکالمه باید نرآن دیزی را

ربط مور  شااود یزیرا   یا ارتااط، نااید سااخنان بي  (Relation)در اصااب موضااوعیت  »

 (اجاكندو )نمانمکالمه را مخدوش مي

 

 ايوه بيا« -4  -1 -2

كردو )كارن و   من،م و بدون ابهام صاحات یعني بایدو شافاف بودن در مکالمه،  واضاح  »

نیرد »از  تحت دهار اصاب ارار مي (Manner)»اصاب شایو  بیان  (1050  :2002، اننمکار

ابهام و دندپهلویي پرنیز شااود، نفتار، خیصااه، به ترتیا و من،م باشاادو )صااراحي،  

 (ا40:  1396

نرایس معتقد اسات انر عامدانه و یا ناآنانانه این اصاول نادید  نرفته شاود، تلویح  

شااانااختي، اجتمااعي یاا  یس باه وجود انواب دیگری از اصاااول )زیااایيارنآیادا  پادیاد مي

ای و معاني  اصاول مکالمه توانند معاني ضامني اییاد كننداكند كه مياخیاي( اشاار  مي

تا »رعایت و ساانا درآمد ، مرتاط  مه به خدمت آنای با اندافي كه مکالضامني مکالمه

به  ور عماد  برای  نا  عدم رعایت اصاااول اخیاي، اجتمااعي، زیااایي شااانااختي  مکاالماه

ا این انداف شااامب تاادل ا یعات، ت ثیرنذاری بر  اسااترساایدن به انداف مشااخصااي 

ا این اصااول برای این  راحي  اسااتاادامات دیگران، یا حتي براراری روابط اجتماعي  

 (ا58-41:  1975ندو )نرایس،  اند كه مکالمات به نحو بهتری به اندافشان برسشد 
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 انواآ تلویح گفتاری  -2 -2

تلویحات اراردادی و خاص، دو نوب از مفهوم ضاامني یا تلویح نسااتند و به نحوی به 

نای  كنندا این مفانیم به ویژ  در ن،ریهتفسایر معنانای غیرمساتقیم در نفتگونا كمک مي

اصاب نمکاری و اواعد  ا »شاوندای او بررساي ميو اصاول مکالمه  ویسانر»شاناساي  زبان

دنند كه معنایي  كنند و به نویندنان این امکان را ميرا ندایت مي مکالمه  ،ن تلویحاتای

 (ا45:  1975و)نرایس،  نای خود را منتقب كنندفراتر از محتوای لف،ي نفته

 

   (Conventional Implicature) تلویح قوارراری  -1  -2 -2

 )لوینسااون،نداردو  ی اضااافي  ناو معنا  اساات  مکالمه  ةتلویح اراردادی مسااتقب از زمین»

در  و دریافت معاني ضاامني تلویحات، مانند كنایه در بیغت اساات كه  (ا  130:  1983

اساات برای    معیار مهمي برای دریافت معني ضاامني آن اساات و میكي ،وسااائط آن

بندی آنا بعیااي نیاز به وسااائط زیادی برای در  معني ضاامني ندارند و بع  تقساایم

اتني بر زباان و عرف  این تلویحاات مباالعکسا در تلویحاات اراردادی نیز دنین اسااات،  

  و تفسایر بخشاي از معنای یک وا   یا عاارت نساتند و نیازی به اساتدهل  و   جامعه اسات

 ا  ندارند

 

 (Particularized Implicature)  ای تا تلوییاد  کاونه -2  -2 -2

مکاالماه    ةتلویحاات خااص باه معناایي اشاااار  دارد كاه وابساااتاه باه مواعیات خااص یاا زمینا

نای مشاتر  بین نویند  و آناني  ةاساتا در این نوب تلویح، معنای غیرمساتقیم از زمین

نفتار و دانش    ةتلویح خاص به زمین»شااودا  ای اسااتنتاا ميشاانوند  و اصااول مکالمه

فرانم   بدیع  ونوكنندنان وابساته اسات و این امکان را برای تفسایرنایمشاتر  بین نفت

 ا (49:  1975و )نرایس، كندمي
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 باد     -3 -2

و به عاارتي دیگر زمینه، ت ثیر بسایار زیادی در اساتنااط معاني ضامني  (context)بافت  

زیرا زمیناه دربرنیرنادة    د كننا»زمیناة معناا را تعیین مي  ناا تنوب زیاادی دارناداداردا باافات

اواعد زبان، وضااعیت نویسااند  و خوانند  و نر آن دیزی اساات كه بتوان ربوي برایش  

ناای مختلم  (ا بناابراین زمیناه91:  1382تصاااور كرد، زمیناه حاد و مرزی ناداردو )كاالر،  

نای ضامني نقش مهمي در آشاکارساازی هیه  اي، فلسافي، سایاساي، اجتماعي و ااامذن

 نفتارنای تلویحي دارنداپار 

 

 اابیث ی بور ر ی تیلي  یادته -3

 تلوییاد قوارراری  -1 -3

سااک خراسااني و شااعران آن ساامان از تلویحاتي اسات كه بیش   شاعر در  تلویح بدنشاان

نیز    خي و ااانا به كار رفته استا شاعران بزرني از جمله، ناصرخسرو و فرتاز سایر دور 

دنین، وا   را  اندا فرخي این بساایار اسااتفاد  كرددر آثار خویش از این تلویح اراردادی  

 است:  به كار نرفتهشعرش   در

باادنایاتاي  ماگار  زو  ناویااد  كااه    بااد 
 

 ن دخصاااال و بادفعاال و بادنشاااابا 
 

 (                   262:  1335سیستاني،)فرخي                      

، در این در بیت فرخي در كنار بدخصاالي، بدفعالي، تلویح بدنشاان به كار رفته اسات

نای لغت به كار  كه در كتا   ایتوان به معانيبیت، بدون در ن،رنرفتن بافت متن نم مي

و یک یا  دو معني مشاخصاي را در ن،ر نرفتا بدنشاان، در این    كرد  رفته اسات، اشاار 

بیت در محیط مکالمه نیسات و تلویح اراردادی اسات، اما نمین تلویح انر در مکالمه به 

باید در فیااای متن مورد توجه ارار بگیرد و نیازمند بررسااي بیشااتری برای    ،كار رود

ناصاار خساارو نیز این تلویح در به عنوان ماال در بیت   معاني ضاامني اساات دریافت  

 ونو با ناصاي دنین به كار برد  شد  است:  نفت
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بادنشااااان رشااایعات ماا  نادری ای 
 

 دختندری          دشمن   انر    د      شای 
 

 (                   262:  1357  ،ناصرخسرو ااادیاني)                     

مساتلزم آشانایي با بافت فرننگي، دیني، سایاساي و یاد شاد   فهم بدنشاان در بیت 

تاریخي روزنار شااعر اساتا نم نین نفتمان حاكم بر این دور  نیز بسایار حائز انمیتت  

 استا  

 نر كه ریزد سااایم و زر جوید ثوا 
 

 بدنشاان و بیهش و شاوم اختر اسات  
 

 (                   34نمان: )                     

نیز در االا مکالمه نیسات و اساتنااط معني و مفهوم آن بسایار باه  بدنشاان در بیت 

اختری اشاار  شاد  اساتا  خردی و شاومساریع و آساان اساتا در كنار بدنشااني به بي

نیز »بدنشاانو از تلویحاتي اسات كه    شااننامهبدنشاان به بدكرداری تعایر شاد  اساتا در 

بساامد دارد و به دو صاورت به كار رفته اسات  ناني راوی اصالي برای توصایم بعیاي 

ای صاورت نگرفته اسات و فهم  این تلویح را به آنان نساات داد  و مکالمه  ،از اشاخاص

نا   مانند نساات این تلویح به نرسایوز كه نر  ضامني آن نیاز به بساتر خاصاي ندارد معنای  

به این صافت متصاتم نشاته اسات و معنای مشاخصاي از  از ساوی راوی نام او برد  شاد ،  

 :جمله بدكردار دارد

باود   باادنشاااااناناماي   نرسااایاوز 
 

مردم  باه    یاار   نكشااااا   بیهودني 
 

 ( 351:  2، د1369)فردوسي،                       

كااه   باادنشااااان نبیااایي      رسااایوز 
 

ماردماکشااااان  بانافاریان   ناروی 
 

 (                   304: 4، د1373)نمو،                      

فرض و بدنشان در اینیا به دلیب اینکه در بستر مکالمه اتفال نیفتاد  است  با مدلول پیش

اراردادی به معني عملکرد بد او اساات كه باعک كشااتن ساایاوش نردیدا در توصاایم  

»نرازو به خا ر خیانتي كه مرتکا شااد  بود و عملکرد ناشااایساات او فردوسااي او را  

نرازو در شااننامه فردوساي از سا هادان دورة خساروپرویز اسات كه به »خواند،  بدنشاان مي
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نمسااایه )روم( پنهاني برای    فکر غصااا تاا و تخت اساات و به نمین من،ور با دولت

برد و اعمالي  آید و به دامن كشاور بیگانه پنا  ميرسایدن به پادشااني از در دوساتي درمي

زندا راوی به نمین دلیب او را بدنشاان خواند   ناشاایسات در داخب كشاور از او سار مي

 است، یعني خائن و بدكردار كه این تلویح نیز اراردادی استا

 ز پرویز ترساااان باد آن بادنشاااان 
 

نام  او  درنااا   ناردناکشااااان     ز   ز 
 

 (                   300: 8نمان، د)                     

نگهاان    رسااد،در ماجرای كشااتن بهرام دوبینه، ننگامي كه الون به درنا  بهرام مي

 درنا  بهرام او را دنین وصم نمود  است: 

         بادنشااااان   یکي  كااماد  نفات  یندن
 

كشااااان  یيفرساااتاااد    پوساااتیني 
 

 (                   200نمان: )                     

الون مرتکا نیچ خوایي نشاد  و فقط از روی ظانرش ایااوت  مواعیت،   در این

»الون پیری  شااد  اساات  فردی كه زشاات و زبون اساات و دهر  ناخوشااایندی داردا 

پوش در دین كه خوردی جز نان جو و ارزن نداشاتا خرتاد برزین روی و پوساتینزشات

ساااهر ایران واداشااتو )جیحوني،  ساااز، الون را با فریا و نوید به كشااتن ساا ا نیرنگ

نفتگوی  در   نیرد،در خوان دهارم، رساتم ننگامي كه رود را درآغوش مي  (ا310:  1380

ردوساي، را بدنشاان خواند  اسات، »كه آوار  بدنشاان رساتم اساتو )ف با خویشاتن، خود

باید نفت این  رسااتم از این بدنشاااني بداااالي را درن،ر داردا بنابراین    (ا30: 2، د1369

كندا به نمین من،ور  تر تلویح را فرانم ميزمینة مکالمه اسات كه امکان تفسایرنای دایر

 نایي است كه تلویحات خاص در آن به كار رفته باشدابر یافته  حاضر  تمركز پژونش

 

 تلوییاد گفتاری تا   -2 -3

ناای فرننگي،  ناای زمااني، مکااني و نفتماانتلویحاات نفتااری خااص باایاد در باافات

تا دلیب به كارنیری و معنانای ضمني   ،فلسفي، سیاسي، تاریخي و اجتماعي بررسي شود
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نای »بدنشاانو، در بساتر مکالمه به صاورت  دا در شااننامه اسامتي از یافتهنردآن روشان  

 خاص بازتولید شد  است كه در این بخش به آنان پرداخته خواند شدا

 

 یادتف ی : را تا« زا  ی  اگ   -1  -2 -3

صااحا فرزندی با نی تي شاگفت    ،ساام در آغاز پادشااني منودهر بعد از مدت مدیدی

  پهلواني صااحا نام و نشاان   از پدر كهدهرة او را    شامایلي نامتعارف،شاودا به دلیب مي

دندا ساام با دیدن  پروا او را به ساام نشاان ميدارندا خدمتگزاری بيميپنهان نگا    اسات،

 دند:فرزند به درنا  پروردنار ناله سرمي

انارمان  با ااه  داون  با ااه   ازیان 

نردنکشااااان آیناد و پرساااناد   دو 

 داه نویم كاه این ب اة دیو دیسااات

زمایان  ایاران  باگااذارم  نانااگ   ازیان 
 

 ساایه پیکر و موی ساار دون ساامن 

باادنشااااان ب ااه  ازین  نویم   دااه 

 پلناگ دو رنگسااات نر بربریسااات

آفاریان  بار  و  باوم  باریان   ناخاوانام 
 

 (166: 1، د1366)فردوسي، 

نای خاص و متفاوتي مانند ضااحتا  وجود دارد كه به اعتراف  در شاااننامه، دهر 

ا مردم بعد از غرور جمشاااید با علم به این  نم ون ا دنا دارد  ایدهر   ،شااااننامه خود 

و او را به شااني   موضاوب كه او پیکری شاایه ا دنا دارد، به دناال این دهرة متفاوت رفته

ونو اند و صافت بدنشاان به آن ا یل نشاد  است، اما پهلواني مانند سام در نفتبرنزید 

خواندا واكنش او بر اساا  تابوی وجدان )برای آناني با پروردنار، زال را »بدنشاانو مي

و كیش آنرمني   انر من نناني كرد  :نیرد( شاااکب مي22:  1390فروید،    بیشاااتر، را 

ام، مرا باخشاای و از مصایاتي موحش دور كنا اساتنااط مواعیت مفروض در این  آورد 

كندا در ایران باساتان كه »نرنونه  كمک شاایاني به در  معني ضامني مي ،تلویح نفتاری

  (، 70:  1369ای اسات كه انریمن به آدمیان داد  اساتو )مختاری،  نقص و علتي نیز نشاانه

اكنش او بیم میازات از  و شاودارو ميبهبدون نیچ پیشاینة ذنني با دنین كودكي رو  ساام
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پروردنار است و معتقد است جزای نزینش انریمني در فرزندش متالور نشته و زال را  

بینادا فردوساااي نیز باه ناامتعاارف و ناامنااساااا بودن این  موجاا خساااران خاانادانش مي

 :ونو اشار  نمود  و این نفتار را پیکار با خداوند خواند  استنفت

 سااوی آساامان سااربرآورد راساات
 

 خااسااات ار  پیگاكردناار او باه    اباا   
 

                    (165:  1، د1366فردوسي،  )                     

دلیاب این تلویح در دنین مواعیتي، اعتقاادات ماذناي ساااام )اارار باه كیش آنرمني(،  

ناای غریاا و بیگااناه بودن باا فلسااافاة آفرینش باه شااایو  زماان  نااما نو  بودن باا آفرینش

من، دیو، پلنگ و حتي بربری  یخویش اساتا دو رنگي و سایا  و سا یدی كود  را به انر

زندا در نمان جامعه، منودهر واتي  كند و بدنشاااني كود  را به آیند  نر  ميتشااایه مي

 كند:  بیند به فرت كیاني زال اشار  ميزال را مي

شااایر  دنااگ  و  دارد  كیااان  فرت   كااه 
 

شااایر   آننااگ  و  نوشااامناادان   دل 
 

 (                   175نمان: )                     

  نیردا ساهروردی منودهر با نگرش اساا یری، موی سا ید او را نماد خرد درن،ر مي

ترین نفو  نا قه اسات  »نفس نا قة خورشاید، شاریم  نیز به  فرت و خرد زال باور دارد:

شاود و كه از  رل او »خرت و یا »فرتو كه فروغ نوراهنوار اسات به نفو  انسااني فای  مي

:  1390رسااادو )پورنااماداریاان،  دنین انسااااني در علم و حکمات و اادرت باه نهاایات مي

ناای متفااوت ماذناي )ساااام(، اساااا یری )منودهر( و فلسااافي  (ا بناابراین نفتماان266

 شودا  )سهروردی( موجا ا یل صفت مي

سا ید( زال منتساا نشاته اساتا    -به دهر  دورنگ )سایا   ،بدنشااني در این داساتان

ای  نا نمونهزیرا »رنگ   ماالي سایا  و سا ید را بدنشااني زال دانساته اسات  تساام دو صاور

نای یک اوم بشاامار نا و انگیز از صااور ماالي نسااتند و بازتا  نمادین امیدنا، تر 

نا، مرگ، دانش ازلي، ناخودآنا  شار و سافید: دندنانگي  آیندا سایا : ظلمت، ناشاناختهمي

شااادیاد كاه در مفاانیم منفي خود، مرگ، وحشااات، نیروی ماافول  ایعات و حقیقات  
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عیائا  (ا نویسااند   175-172:  1377كوركنند  اساارار جهاني مرموز اسااتو )نورین، 

»زن ساام آبساتن  :نیز در توصایم زال ت كیدش بر رنگ سایا  و سافید او اسات  المخلواات

شاد، پساری دون ایر و موی سا ید دون شایرا ساام سا ید بود و مادرش س ید، از وی ننگ  

داشاتند و نفت: من سا یدم و مادرش سا ید، فرزند درا سایا  اسات، این مگر از نساب مي

ثعالاي نیز فقط به رنگ سا ید او اشاار  كرد  اسات،    (ا418:  1382دیو باشادو ) وساي،

»سام، صاحا فرزندی شد كه موی سر و ابروان و مژنانش سفید بودا او را ناخوش آمد  

(ا این تلویح پیامدنای زیادی بر توسااعه  51:  1368و روی از او درنم كشاایدو )ثعالاي،  

ماجرانای پهلواني و داساتان نذاشاته اساتا راندن كود  بدنشاان، حیاور سایمرغ تا پایان  

 كشتن اسفندیار از تاعات مهم و ت ثیرنذار آن استا  

ونو با كند كه ساام در نفتكمیت، در تحلیب و اییاد این تلویح مشاخص مي اصاب

كندا او  خداوند در توصایم فرزندش، ا یعات اضاافي، نامناساا و غیرضاروری بیان مي

نای شاخصاي خود پردازد و احسااساات و تر بیش از حد به توصایم ظانر كود  مي

ا یعات اساتا ساام مکالمه را  وهني   كردن اینعرضاه كند كه فراتر از نیاز بهرا بیان مي

كندا »پوتس در مورد  كند و به شااایوة ا نا  اصاااب كمیت را نق  ميو غیرمتمركز مي

باه   ،كاه هزم اساااترا  نویاد: در مکاالماه باا دیگران تنهاا ا یعاات مفیادی  نق  كمیات مي

(ا ساام با نق  اصاب كیفیت از  41:  1398،  و حسان شااني  نژاداشاترا  بگذاریدو )صایادی

آمیز و ناادرسااات، بادنشاااان و انریمني  ای اغرالروی تر  و نااآنااني، زال را باه نوناه

پایه اسااتا  نای بينا بر اسااا  باورنای خرافي و تر كندا این توصاایمتوصاایم مي

نای  نای مربوط به ظوانر فرزندش و تر نم نین با نق  اصااب ارتااط، به توصاایم

ت كمک از خداوند برای مواجهه با یعني درخواساا   شااخصااي خود به موضااوب اصاالي

ا یعات به وضو  و  آمد ، ارتااط مستقیمي نداردا اصب شیو  بیان كه بایدوضعیت پیش

شاود،  شاودا بدنشاان، ماهم و ماالغه آمیز اسات و باعک ميبدون ابهام ارائه شاود، نق  مي

در  مخا ا از وضاعیت بدنشااني زال پی ید  و نمرا  كنند  باشادا نفتمان این مکالمه  
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دند كه در آن نقایص جسااماني به در بسااتر فرننگي، دیني و اجتماعي خاصااي ر  مي

شاوندا واكنش ساام نشاان دنندة تیااد بین باورنای  نایي انریمني تلقي ميعنوان نشاانه

نای  ایعي اساتا بدنشااني در این بافت، بدیمني، بدشاگوني  فرننگي و دیني با وااعیت

 كنداای، نشان و نمود ننا  والدین، وجودی انریمني را نمایان ميبددهر 

 

 یادتف ری: نطور ر تم ی سویا«:   -2  -2 -3

افتدا »جویان،  اتفال مي وجویان»و   ورساتم»در ننگامة نارد كاوو  با شاا  مازندران، نارد 

یک  نیچ اپهلواني از دیوان مازندران اسات كه به آوردنا  آمد و از ایرانیان ماارز خواسات

رساتم به نارد با او خاسات و نیز  در تن او فرو بردو  ااز پهلوانان ایران حاضار به نارد شاد

 خواند:(ا رستم در ننگامة نارد و رجزخواني، او را بدنشان مي136:  1380)جیحوني،  

 به جویان دنین نفات كای بدنشاااان

 ساات نمي بر تو بر جای بخشااایش

باود  زایانااد   آنااک   تارا   باگاریااد 
 

نردنکشااااان   ز  ناااماات    بیفگنااد  

آرایش ساااات  آورد و  ننگاام    ناه 

باود نارایانااد    ار  باودل    فازایانااد  
 

 (                   56نمان، )                     

كه نام و نشااني نیک از  اسات  ای از بدكردار و از كساي  در این بیت، »بدنشاان كنایه

:  1399روز به كار رفته اسااتو )كزازی،  نهد  در معني درماند  و تیر برجای نميخویش  

ونو (ا در این بافت، رساتم با اییاد مواعیت  نز با نماورد خویش نفت401-468، 2ا 

نیردا »نرایس در آثار خود انواب مختلفي از راناردنای  كند و حریم را به ساخر  ميمي

شامارد  از جمله  نز، اساتعار ، تحقیر، ماالغه،  زباني را برای تخوي و نق  اصاول برمي

(ا رساااتم در االا  197:  1396  ایزددوسااات،ابهام و تیرني معنایي عامدانهو )مقداری و 

تر از  »كنایه بلیغ  ،كندرجزخواني كه از عناصار مهم حماساه اسات، به كنایه او را تحقیر مي

زیرا ذنن    شاااودصاااراحت اساااتا در نیو و تحقیر دیگران این بیغت دودندان مي

كند تا معنای كنایه را دریابد و در نتییه ت ثیر ساخن نیشادار دو دندان  شانوند  تیش مي
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با تف ل رساتم به حقیقت پیوساتا   وجویان»(ا بدنشااني  87(ا  123:  1385شاودو )فی ، مي

پیروزی رساتم، پیروزی ایرانیان را به نمرا  داشاتا در مکالمة رساتم،  نز، منشا  نق   

برد، به این تلویح، نمرا  با  نزی كه رسااتم به كار مياصااول نمکاری نرایس اسااتا 

رسااتم در  رودابه كار مي خویشبرتری   ومن،ور تحقیر حریم  عنوان یک ابزار زباني به

به ارائه ا یعات    ،حریم  نایا یعات مشاخص دربار  توانایي  ةجای ارائبه اوتوصایم  

در نق   ا  نق  شاد  اسات رساتما بنابراین اصاب كمیت، از ساوی  پردازدغیرضاروری مي

كندا این توصایم با آمیز و نادرسات او را توصایم ميرساتم، به  ور اغرالاصاب كیفیت،  

پهلوان مقابب  ا  در تناا  اسااات  به عنوان یک پهلوان اوی وجویان»نای  وااعیت توانایي

در نق  اصااب موضااوعیت   آیداپهلواني او به دشاام نمي ،رسااتم انر ضااعیم باشااد

  ز بدنشااان ا  ،حریمنای  رسااتم به جای ارائه ا یعات مرتاط با نارد و توانایي)ارتااط(،  

اسااتا این ا یعات مسااتقیماً به او كند كه صاارفاً برای تحقیر و تمسااخر  اسااتفاد  مي

مرتاط اساتا در   وجویان»نای شاخصايجناهبه  شاود و بیشاتر  موضاوب نارد مربوط نمي

حریم و میدان رزم، به بدنشان    مشخص از  و توصیم  به جای توضیحنق  اصب شیو   

  شود ميمواجه    تلویحمعنای دایر این  به جای  كنایه   و  مخا ا با ابهامبساند  شد  استا  

و  بدنشاانا »باشاد بدنشاان  وجویان»كه  شاود كند كه دایقاً ده دیزی باعک ميو روشان نمي

مناسا  نانمایندة به معنای،   بافت و بستر داستان )میدان نارد(  نای كیمي،باتوجه به ارینه

 ااست  پهلوانان مازندران

 

 یادتف  ه: طوس  کيخنوی )کشته اد« دویر( -3  -2 -3

از را  كیت     و   كند، و ، به نمرا  پهلوانان عازم نارد اساتا كیخسارو سافارش مي

نرود    ،كه فرود )برادر ناتني كیخسارو( و مادرش )جریر  دختر پیران( سااكن آنیا نساتند

ا نذر  و  از را  كیت كامیً ناخواسااته و اتفااي  ماادا تنشااي بین آنها به وجود آید  تا

دند و فرود به دساات بیژن كشااته  اسااتا برخوردی بین فرود و لشااکر  و  ر  مي
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دند و او را  كندا جایگا  او را تنزتل ميشاودا كیخسارو،  و  را به نافرماني متهم ميمي

 خواند:بدنشان مي

 پس بادو نفات كاای بادنشاااان  زان  و

پااا ل  جهاااناادار  از  نمي   نترساااي 
 

بااد ناامات زنردن   كشااااان، كاه كم 

 ز نردان نیاایاد ترا شااارم  و باا ل
 

                    (79:  3، د1371فردوسي،  )                     

»برای ت كید و   اغلاكند كه  كیخسااارو این نفتار تلویحي را با ساااؤاهتي مور  مي

(ا این تلویح در بافت خاصاي )كشاته شادن برادر(  185:  1383تقریر خار اساتو )شامیساا،  

نای  ای خاص در بیشااتر موااع در بافتتلویح مکالمه  ویول »اتفال افتاد  اسااتا »از ن،ر  

نایي  اندا دنین اساتنااطنای مواعیتي مفروضنیرند كه اساتنااطای صاورت ميبسایار ویژ 

(ا  و   192:  1396 ،و نمکاران  ضااروری نسااتندو )روزبه  شااد برای فهم معاني منتقب

حال كه به   ،كندجایگاني ویژ  داردا كیخساارو ت كید مي و  ساا هدار زرینه كفش اساات

فرمان او نوش نس رد  و برادرش كشته شد ، پس بدنشان استا نرایس عیو  بر اصول  

 ياصاول اجتماعا  مانند  م برد  اسات دهارنانه، اصاول فرعي دیگری در اییاد تلویح نا

برای     شاودماعي و فرننگي در مکالمات ميآدا  و رساوم اجتت ثیر  این اصاول شاامب  

نا و ماال، رعایت اد ، احترام به دیگران، اساتفاد  از عاارات محترمانه، یا توجه به نقش

نیز این اصاااب را در مورد    كیخسااارو  ا(47-45:  1975ي )نرایس،  ناای اجتمااعجاایگاا 

 پهلوان سالخورد  نوذری نادید  نرفته استا

خواندا  پروا ميشاارم و بيكند و انساااني بيكیخساارو او را به خدانترسااي متهم مي 

تر اساتا اصاب  اند و او از كیخسارو مغمومدرحالي كه فرزند و داماد  و  نم كشاته شاد 

دلیب رفتن  و    ا یعات كیخسارو درسات و صاادل نیسات و   كیفیت نق  شاد  اسات

نیز بررساي نشاد ، ساهم نودرزیان در این اتفال نادید  نرفته شاد  و عامب اصالي مرگ  

برای    را  بدنشاانخشام، او به دلیب ناراحتي و    به فراموشاي سا رد  شاد  اساتا  وفرود»

ا كیخسارو در یک نفتمان سایاساي، مشاروعیت سالونت و خاندان  كنداساتفاد  مي  توصایم
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كندا كیخسارو در مساتقیم مور  ميغیر  سالونت را كه نمیشاه در  اقه اول جامعه نساتند،

این نفتمان فرننگي، ادرت و وظیفه شاا  و ا اعت پهلوان در سااختار ادرت سایاساي را  

بازتابي از احساااسااات    نذاردا توصاایم  و  پهلوان به عنوان بدنشااان،به نمایش مي

اصااب ماجرا و به و نه حقیقت كامب دربار    و بیان ا یعات نادرساات اساات ای اولح،ه

نق     كیخسارو به جای تمركز بر جزئیات نمین دلیب اصاب كیفیت نق  نردید  اساتا  

با موضاوب   كه  كندنداشاتن از یزدان را مور  مي  تر  و با   شارم،دساتور و ت ثیرات آن،  

اسااتفاد  از  در نق  اصااب شاایوة بیان،   .یسااتمرتاط ناز سااوی بیژن نارد و مرگ فرود 

شاود كه  ، باعک ميخویشبدنشاان به جای توضایح مشاخص از دهیب ناراحتي و خشام 

تعهدی معنانای  پروایي از خدا و پادشاا ، بدكرداری، بيا بيمواجه شاود  مخا ا با ابهام

  ضمني بدنشان در این بافت استا

 

 یادتف چهار: سمگ ریازره رخ   کاونه او ا« با دویطوز   -4  -2 -3

نوماان ویساااه، برادر پیران، یکي از پهلواناان توراني اساااتا در ننگااماة جناگ   

كاوو ، را اغواء و به ر و به دناال نماورد اسات و ساعي دارد، فریارز، پسار كي»دوازد 

 خواند:جنگ ترغیا كند و به نمین من،ور او را بدنشان مي

بادنشاااانیکي برخروشااایاد كا  ای 

وساااوار وپایای  ان  كافاش زرت  ن     یانااه 

سااا ردی   تركااان  ناردبااه  روز   بااه 

                                  زیردساتدو سااهر باشاي شاوی    
 

ناردن  ناردن  فاروبارد    كشااااانز 

كاااویااانااي بااا  بااود   درفااش   تاارا 

باا ایایناات  مارد ه  ناخاوانانااد   یاران  

بنادني بساااات  میاان  بااایادت   را 
 

 (  33: 4، د1373)فردوسي، 

باه تحقیر فریارز مي باا كاانش اعتمااد باه   او  پردازدانوماان در این مکاالماه عااماداناه 

فریارز را به واكنش تهاجمي واداردا تلقین   ،نفس، تحقیر و تخریا شاخصیت، اصد دارد

نای روان شااناختي اوی  افکار خاص، اییاد ابهام و سااردرنمي و شااک كه دارای جناه
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شناختي بر فریارز  شیوة نومان استا بدنشان، ابزار زباني او برای ت ثیرنذاری روان ،است

شااودا »از  ای منیر ميافکني در مکالمه به تلویحات مکالمهاسااتا تحقیر، فریا و تفراه

ن،رنرایس، زماني اصااب نمکاری نرایس نق  شااد  اساات كه نویند  عامدانه معنای  

ای را القااء كنادا نق  عااماداناة رانکاارناا كاامی باا نادف فریاا دادن ننناد ضااامني نمرا 

(ا  بنابراین بدنشاان، یعني تو نمایند   201:  1396  ،ایزددوساتشانوند  اساتو )مقداری و 

ای از خاندان شااني نیساتي و نمود خاندان شااني در تو متیلتي نشاد   و نشاان شاایساته

دساات خواني آوردا »از  اسااتا انر با من به نارد ب ردازی وجهة اجتماعي خویش را به 

نای مهم كاربردشاناساي اساتا در این صاورت ساخنگو  ن،ر یول، تلویح یکي از ویژني

شاد  مدن،ر  اصاد خاصاي از معنای منتقب شاد  دارد و معنایي فراتر از معنای لغات بیان

با اساااتفاد  مکرر از اصاااویحات و   نومان(ا  191:  1396اساااتو )روزبه و نمکاران، 

را    غیرضروری  تو سااهری، تو سازاوار نساتي و تو بدنشاان نساتي، ا یعاتي ن،یر  عاارات 

 نق  اصب كمیت را در پي داردا  دند كه بیشتر از حد نیاز است وميبه  ور مکرر ارائه  

كنند  ارائه  او، ا یعات نادرسات و نمرا   ةنومان با تحقیر عامدان  نق  اصاب كیفیت،در 

منوقي فریارز ماني بر دفاب از عملکرد مناساا  نای درخور و  با توجه به پاساخ  دندامي

نهاد حکومتي و پهلوانان باید نفت: اصااب موضااوعیت )ارتااط( یا نمان نامربوط حرف  

نومان به جای تمركز بر دهیب وااعي و منوقي  ا  زدن، از ساوی نومان نق  شاد  اسات

نق  اصااب شاایوة بیان، در   .پردازدانانت به فریارز مي ، تحریک وبرای نارد، به تحقیر

فهم دایر نیت نومان را دشااوار    كه  شااودميبه صااورت ماهم و با كنایه ارائه    بدنشااان

   .كندمي

 

 یادته پم : نطور ر تم ی ا فمدیار   -5  -2 -3

نشتاسا به اسفندیار، فرزندش، وعد  داد  است كه با اسیر نمودن رستم، پادشاني را به 

رسااد، دو پساار  او تقدیم خواند كردا در ننگام رویارویي رسااتم با اساافندیار خار مي
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خواند و بر این  به نمین دلیب، اسافندیار، رساتم را بدنشاان مي  اند اسافندیار كشاته شاد 

كندا »از م،انر نق  كمیت، تکرار اساات كه به ت كید  موضااوب ت كید و آن را تکرار مي

شاناساي دارای سااز و كار مشاابهي با بیغت سانتي اساتو  شاودا ت كید در زبانمنیر مي

 (ا 41:  1398 شاني،حسننژاد و )صیادی

 به رسااتم دنین نفت كای بدنشااان
 

ناردناکشااااا  پایامااان  باود   نل!دانایان 
 

 (                   385:  5، د1375فردوسي،  )                     

 :  نویددنین مياسفندیار بار دیگر  

 ساااز  خویش  یتو ای بدنشااان دار 
 

فاراز ز  آمااد  كااه  تاناگاي  بااه   ماااناات 
 

 (                   386نمان: )                     

انوری،  در توضااایح این ابیات، به معاني»بدكردار، بدصااافت و درماند و )شاااعار و 

فردوساي    دنشاان به معنای اخص بدكردار باشاد،اشاار  شاد  اساتا انر ب  (195:  1379

كندا دنانکه پشوتن در مرگ اسفندیار دنین مویه سر داد  نمان از بدكنش استفاد  ميبي

 است:

 داه آماد برین تخماه از دشااام باد 
 

 نماان  باد رساااد كاه بر بادكنش  بي 
 

 (                   414نمان: )                     

ت یافته، بدنام و نشاان  اسافندیار »بدنشاان را به بدی شاهر  »جوینيو نیز در شار  رزم

رساتم دنین نفت: ای  نا خشامگین شاد و به »اسافندیار برای آن كشاته :اسات  معني كرد 

(ا حال آنکه رستم از دیدنا  اسفندیار در 120:  1374نام و نشانو )جویني، مرد پلید و بي

 نام و نشانا حقیقت نه پلید و انریمني است و نه بي

ت موضااوب برای اساافندیار و تیش او انمیت  ةدنندنشاااناین تلویح،  ت كید و تکرار  

معتقد اسات در نفتار    (Potts) ا »پوتساساترساتم برای متهم كردن رساتم به بدعهدی  

باید از ابهام در مکالمه دوری كند و از نفتن ساخناني كه در   ،كنندة اصاليتلویحي نق 

(ا با توجه به نق   45:  1398،  شاانيو حسان  نژادپرنیز نرددو )صایادی ،آن شاک دارد
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شاود كه این ا یعات، بایساته، دایر و درسات  اصاب كیفیت، با ساونند رساتم مشاخص مي

ام و دنین جنگي از  رف  خورد كه من دنین دساتوری نداد نیساتا رساتم ساونند مي

  ، كافي  اسافندیار با متهم كردن رساتم به بدنشااني، بدون ارائه شاواندمن ساتود  نیساتا 

دارد رساتم را بدعهد و بدكردار  و ساعيادندا  كنند  ارائه ميا یعات نادرسات و نمرا 

ا »بنابر اصاااب كیفیت، نفته یا نوشاااته باید باوركردني باشااادا الاته صااافت  معرفي كند

 ،باوركردني نساااي و مقید به بافت اسااتا با این حال در نر داردوبي سااخن بگوییم

(ا پیامد بافت و 24:  1377جو،  برخي دیزنا ممکن اسااات باوركردني باشاااندو )صااالح

در مواعیتي كه اساافندیار در آن ارار نرفته اساات، نق  اصااب كیفیت را به نمرا  داردا 

نیز نق  شاد  اساتا اسافندیار    تااط(ر)ا  موضاوعیت  مکالمه میان رساتم و اسافندیار، اصاب

زني  دهیب وااعي و منوقي برای نارد و بدعهدی رستم، به تحقیر و اتهام  هبتوجه  جای   به

 رودمي  ماهم و با كنایه به كار ،بدنشاانا پردازد كه به موضاوب اصالي نارد مرتاط نیساتمي

دند  شاودا این تلویح به  ور مشاخص توضایح نميت اسافندیار ميدر  دایر نیت  مانعو 

و نق  اصاب شایو  بیان در بافت مکالمه   ار این اصاوی  را به كار برد كه درا اسافندی

 صورت نرفته استا  

 

 امر   گور ی  بهواگیادتف اش:   -6  -2 -3

كند  به نندوساتان سافر مي  ،به صاورتي ناشانا  در نقش سافیر  ،پادشاا  سااسااني  ،بهرام نور

تقدیم   »شانگبوای ماني بر رعایت حریم مرزنای ایران، به پادشاا  نند،  نامه و اصاد دارد

ناذارد، پس از مادتي دختر شااانگاب،  كنادا بهرام باا ااتاداری كاه از خویش باه نماایش مي

این پیوند، در   م خواساات در ازاینزیند  پادشااا  از بهرارا به نمسااری برمي  »ساا ینودو

نریزندا پس از تعقیا و رساایدن  نندوسااتان بماندا بهرام با ساا ینود از نندوسااتان مي

 خواند:به آنان، بهرام او را بدنشان مي  »شنگبو
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بادنشااااان كاای  بهرام   بادو نفات 

كاااارزار  ناااه  آزماااودی   مااارا 

ناناادوان            دیااد   كانام  خاون  از   پار 
 

باار  دون بي  تااختي   نشاااااندرا 

میگسااااار  و  باااد   بااا  كااه   نمااانم 

روان را  یاکاي  مااانااد  كااه   نامااانام 
 

 ( 592: 6، د 1384)فردوسي، 

برای نفوذ بادنشاااان و تا ثیر این نفتاار تلویحي در ذنن مخاا اا،  نیز  در این مکاالماه  

بهرام نور در مکالمه با ارائه ا یعات زیاد دربار    اتفال افتاد  اساتا  واییاا  بعد ابهام»

  .ارائه شاود نیسات،  نیازمورد   ي كهشاود كه ا یعات باعک مي  ،نایشادرت خود و توانایي

  خویش   این ماالغه و تکرار به من،ور ت ثیرنذاری بیشاتر بر شانگب و ترسااندن او از ادرت

بهرام با توصایم خود به عنوان  )نق  اصاب كمیت(ا بر اساا  نق  اصاب كیفیت،   اسات

  ، اوی اساتبسایار  تواند نزاران نندو را شاکسات دند و در حالت مساتي نیز  كساي كه مي

تیش بهرام برای اییاد یک تصاویر بزرنتر    ا این اادام،دندآمیز ارائه مياغرال  يا یعات 

هرام به جای  ندا باعتمادی و تعقیا او سارزنش كاز خود اسات تا شانگب را به خا ر بي

به   بحک منوقي دربار  تعقیا و نق  اعتماد،و    بر دلیب وااعي تعقیا شااانگب  رداختنپ

و باعک نق   ت  پردازد كه به موضااوب اصاالي مکالمه مرتاط نیسااتحقیر و تهدید او مي

را   وكنایه، در  دایر نیت ابا   خواندن شانگب  بدنشااندا  شاوميموضاوعیت )ارتااط(  اصاب  

این ابهام  تا  اعتمادی متهم شد  اسدند كه درا شنگب به بيتوضیح نمي  كند ودشوار مي

تلویح  شاودا  د و منیر به نق  اصاب شایوة بیان ميكنبه تقویت تلویح نفتاری كمک مي

ناای خود و اادرت و تواناایي  نماایش  كاه بهرام باه دنااال اسااات  نرفتاهدر باافتي صاااورت  

تا بهرام در یک نفتمان تعارضاي و تهدیدی با تلویح بدنشاان، شانگب را  تحقیر شانگب اسا

 كند تا برتری خود را  به ثاوت برساندامرعو  مي
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تاار اسات و در زمان نرمز به یکي از دشامنان جدی ایران  شاا  از پادشاانان تر سااو 

كندا در مکالمة  دند و نابود ميشاودا سارانیام، بهرام دوبینه او را شاکسات ميتادیب مي

 شود:شا  او نیز بدنشان خواند  ميبهرام با ساو 

 دنین داد پااساااخ كاه ای بادنشاااان

 جهاانادار بي ساااود و بسااایاارنوی

 كساااي را  كاه آیاد زماانش  باه سااار 
 

ناردناکشااااان   و  بازرنااان   مایااان 

روی آ   كساااي  نازد   ناماااناادش 

نانار  جاویااد  نافاتااار  بااه  ماردی    ز 
 

 ( 526:   7، د1386)فردوسي،  

شاا  به بیان توضایحاتي در این بهرام پس از بدنشاان خواندن سااو   یادشاد   در ابیات

پردازدا بدنشاان به معني صارف بدكردار نیسات، اییاا  بعد از بدنشاان به معني  مورد مي

نویي و این صافت، تو را  تو یاو نوید:  بهرام دوبینه ميكندا  ضامني آن بیشاتر اشاار  مي

شاود كه  ا نیوم بهرام سااا مينما كرد  اساتكشاان، بدنشاان و انگشاتدر میان نردن

شاا  پیشانهاد بدند، تاا و تختش به بهرام برساد و دخترش به نمساری بهرام درآیدا سااو 

كندا »بهرام از  نیرد و او را به بدنشااني منتساا ميبهرام، پیشانهادنای او را به ساخر  مي

با   ،خویي این شاا دساتي و نرمنیرد كه مهرباني و نشااد روی این زبانزد را به كار ميآن

ناشادني اسات و یبهرام ، او  یافتن به تاا و تخت ایران  بیند، دساتوی از آنیاسات كه مي

 ا  (752، 8: ا1397ی،  كندو )كزازرا ریشخند مي

تواند مناساا باشاد  نمانوور كه نرمزد،  بدنشاان، در جریان دی لماساي دو اوم نمي

بخشدا  دند و ميرا در ننگام شکایت از بهرام مورد تفقتد ارار مي  شاا ،پسار سااو   ،پژمود 

در مورد    ،ریشاة دشامني این دولت متخاصام دربارةمتناساا    جای ارائه توضایحبهبهرام  

نویت او را زیر ساوال   بدنشاان،با وا    و  نویدساخن مي  شاخصایت یا اعمال مخا ا

بیان كیفیت،  اصااب    اییاد تلویح شااد  اسااتا  باعک ،این عدول از اصااب كمیت  .بردمي

پایاند باشادا در اینیا،   ،كند كه نویند  باید حقیقت را بگوید و به دیزی كه باور داردمي
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ارزش اساتا  دند كه مخا ا فرومایه و بي ور تلویحي نشاان ميبه اساتفاد  از بدنشاان

یک تونین یا   و  حقیقتاً در مورد شاخصایت مخا ا صادل نکند  ،این وا   ممکن اسات

شانوند  به معنای ضامني   ،شاوداین عدول از اصاب كیفیت باعک ميباشادا    تحقیر عمدی

اسات، به  سااو   نایدرخواساته جای تمركز بر موضاوب اصالي كه ا بهرام بباردنفتار پي

واتي نویند  از  تا  پردازد كه نامرتاط با موضاوب اصالي مکالمه اساتحقیر و تونین او مي

كند،  جای پاسخ دایر و مرتاط، از بدنشان استفاد  ميكند و بهاصب موضوعیت عدول مي

، نویند  باید  و شاای  اصااب با  براوودا مشاامنتقب مي  نیز  نای دیگری ور ضاامني پیامبه

  ، عنوان توصایفي برای مخا ا بهن  روشان و بدون ابهام ساخن بگویدا اساتفاد  از بدنشاا

  كلتي   نگرش  ةدنندافکار نویند  نااشاد، بلکه نشاان ةنم   ور صاریح بیانگرممکن اسات به

كند و ميبهرام را ماهم در  دایر نیت ن، بدنشاا  دا تلویحشاواسات كه تلویحاً منتقب مي

اعتااری  بي  شااود،كه اسااتنااط مي معاني ضاامنيشااودا  اصااب شاایو  بیان دنین نق  مي

  شااایسااتگي و مشااروعیت   و فقدان  ناتواني در رفتار و مردانگي  ،اجتماعي و ساایاسااي

 كنداشا  را تداعي ميساو 

  

 یتنو  چوبي  ی بهواگیادتف اش :   -8  -2 -3

نا جدی پادشااني اساتا آن از مدعیان  ،بهرام دوبین در آغاز سالونت خساروپرویز

شاااود كاه در مکاالمااتي بین ایشاااان رد و بادل ميشاااونادا  رو ميباا نم روباهدر مکااني  

»بهرام بر سااحب رود   ا  شاد  اساتاشاار  به آن   اریتاریخ  نای تاریخي از جمله كتا 

زاد  بدنشااان كه در دادر كردان بزرگ  به پرویز نفت: ای روساا ي  انهروان ایسااتاد  بود

(ا فردوساي نیز این  741: 2، ا1362  ای! ساخناني از اینگونه به زبان آوردو ) اری،شاد 

 مکالمات تاریخي را این دنین منعکس نمود  است:

 وزان پس دنین نفت با سااركشااان

 ز سااسااتي و كندی  به مردی رسااید

روسااا ي  این   ن،بادنشااااا  ةزادكاه 

 ناه بر كشااایاد توانگر شاااد و نرد 
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عاااا نارد  بار  خاطت  آماادش   پاادیااد 
 

 فریادون یاب نشااات باا نرز و تااا 
 

 (                   13: 7، د1386فردوسي، )

تواند، اساا  اختیف و زادة بدنشاان موضاعي اسات كه نميدر این مکالمه، روسا ي

ین  اتلویح    جدال دو پهلوان و شااانزاد  را در ارتااط با جانشاایني آیند  ایران توجیه كندا

ا یعاتي ضاروری و بهرام،  مانای سایاسات و روابط حاكمان و درباریان اساتا  ه بر مکالم

  بنابراین اصاااب كمیت  تاییاد اثر منفي اساااو   بر تحقیر او  تمركز دنداكافي ارائه نمي

»بنابر اصااب اول، یعني كمیت باید در نفتار و نوشااتار انداز  نگه داریما   شااودانق  مي

ایما سااوح مخا ا در تعیین  نویي كنیم، این اصااب را نق  كرد دنان ه پرنویي یا كم

ونوی بهرام به  ور  (ا ساوح مخا ا در نفت15:  1377جو،  این امر مهم اساتو )صالح

ا ا بهرام، فرزند نرمز اسات كه ارار اسات به زودی با كلي نادید  نرفته شاد  اساتا مخ

نر نژاد و پشاینة اومي و تااری پادشاا  ایران شاودا بنابراین تلویح صاورت نرفته، ناشي از  

 عدم توجه به سوح مخا ا، اییاد شد  استا

ا یعات    آورد ساخنان راسات بر زبان نمي  نوید ا مینان ندارد بهرام به آن ه كه مي

نق  اصااب  كه  و خشاام و نفرت وی ساااا دنین رفتاری اساات  نیساات    دایر و موثر

با   تلویحاین    ارتااط اسات،كیفیت را درپي داردا ساخنان بهرام در این جدال سایاساي بي

به اختیف سایاساتمداران دربار سااسااني دامن    ،درحقیقت  اموضاوب مکالمه مرتاط نیسات

تلویح در این  كندا  شااود كه نق  اصااب موضااوعیت )ارتااط( را آشااکارتر ميزد  مي

بدنشااني خسارو پرویز از ن،ر  نرددا نیسات و اصاب شایو  بیان نق  ميمکالمه، واضاح 

تداعي حیاور نامااركي    ،بهرام بدین معني اسات كه حیاور خسارو برای جانشایني نرمزد

ه ب  در اصاول فرعي نرایس كه ول اخیايعدم رعایت اصااز ن،ر نژاد و خاندان اساتا  

حفظ حریم   ماانناد:   شاااودناای اخیاي در مکاالماات مربوط مياخیایاات و ارزش»

از سوی بهرام   ،( در این مکالمه45:  1975ف )نرایس،  خصاوصي دیگران، و رعایت انصا

 نق  نردید  استا
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 گيوینتيجه -4

در این پژونش براساا  پاساخ به دو ساؤال پژونش، تلویح بدنشاان در بیش از شاانزد   

خارا از مکالمه، ارار داشاات، كه تلویح اراردادی    ناا نیمي از یافتهبررسااي نردیدیافته  

ا تلویحات  جای داد  شاادندنام نرفتندا مابقي در بسااتر مکالمه، در نرو  تلویح خاص  

  خاص به جز یک مورد نمه در ساااخت دسااتوری منادا و در پایان مصااراب وااع شااد  

بودنادا پس از آن اییاااا  بعاد از ابهاام اتفاال افتااد  اسااات كاه دلیلي بر وجود تعادد  

نای ضاامني و اسااتنااط مدلولي دایر اسااتا بافت و نفتمان در واكاوی این نوب  مدلول 

، كیفیت،  بساایار ت ثیرنذار بود  اسااتا تخوي از اصااول دهارنانة نرایس)كمیت  ،تلویح

بیان( در نوب خاص تاایت شاد  و عاملي برای تولید تلویح بدنشاان   شایو  موضاوعیت،

معناای ضااامني و كشااام و   بود  اساااتا این اصاااول در اییااد، تحلیاب، در  عمیر

نای مذناي، فلساافي، ساایاسااي،  اقاتي، فرننگي و اجتماعي ت ثیر  آشااکارسااازی هیه

 بسیاری داشته استا  

فلسافي با پروردنار،   -در یافتة اول: در دوران اساا یری، ساام در یک نفتمان مذناي

زال را بدنشان خواند  استا با تحلیب بافت و اصول نرایس، بدنشاني شامب مفانیمي از  

جملاه: بادشاااگوني و نااماااركي، ناازیااایي، نشاااان انریمني و دیو، نناا  والادین و تاابوی  

یافتة دوم: در میدان نارد، رستم از تلویح برای تحقیر و   مذناي از معاني ضمني آن استا

نای نفتماني ادرت  كندا این تلویح یکي از جناهاستفاد  مي  ،جویانش، تیعیم نماورد

ناذاردا ضاااعم، بلکاه  اادرت زبااني را باه نماایش مي  ،اسااات كاه ناه تنهاا اادرت فیزیکي

نایي اساات كه از این  ارزشااي و ناتواني حریم، مدول ناكارآمدی، عدم شااایسااتگي، بي

 شودا مکالمه استنااط مي

در یافتةسوم: »بدنشانو در مواعیت اتب برادر كیخسرو و تنش بین  و  و كیخسرو  

نای اخیل، شاودا هیهدر یک نفتمان سایاساي با ت كید بر مشاروعیت سالونت اییاد مي

شاااکن، بادكردار و كنادا پیماانوفااداری، تعهاد و فرنناگ در این نفتماان خودنماایي مي
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فرننگي، معاني ضااامني آن اساااتا در یافتةدهارم: تلویح در پروایي از پروردنار، بيبي

شاودا  مکالمة میان پهلوان و شاانزاد  در بافت زماني بسایار حساا  و پرتنش اییاد مي

ر  و سارنوشات جنگ بسیار مهم استا سرنوشت بسیاری از پهلوانان  مکان جنگ دوازد 

شودا استفاد  از این تلویح برای نابودی و تحقیر حریم بسیار در این جنگ مشخص مي

انمیتت داردا این تلویح در یک نفتمان  اقاتي، سایاساي، اجتماعي اساتفاد  شاد  اساتا  

 نذار، مفانیم این تلویح نستندا  نمایند  ناشایست، بدعت

یافتةپنیم: تنش میان دو نماورد بزرگ و برابر از ن،ر توان رزمي)رساتم و اسافندیار(  

روی داد  اساتا این تلویح برای تحقیر، تیاعیم و تحریک دشامن )رساتم( در نفتمان: 

كاری از  تعهدی و خیانتشاودا بدعهدی، بيمذناي، سایاساي، به صاورت تکرار، ت كید مي

در زمان میاات دو شااا  بعد از نریختن   مفانیم ضاامني این تلویح اسااتا یافتةشااشاام:

افتادا در یاک نفتماان اجتمااعي بین دو شاااا  از دو بهرام باا دختر شااانگاب نناد اتفاال مي

خردی، ترساویي، بددلي و اعتمادی، بينیردا بدنماني، بيجغرافیای مختلم صاورت مي

م، تلویح در زماان  نااتواني از ن،ر اادرت، منوار بر معااني این تلویح اساااتا در یاافتاةنفت

رویارویي دو شااخصاایت مهم به كار رفته اسااتا نفتماني ساایاسااي بین بهرام دوبین و 

نویي و ترساویي را به نمرا  داردا ثااتي، یاو شاا ا این تلویح مفانیمي نم ون بيسااو 

یافتةنشاتم، در پایان دوران سااسااني، در دو  رف رودخانه كه عاملي برای مرزبندی دو 

صاورت نرفته اساتا زماني مناساا    دو سالسالة اسات،نفتمان و بیان اختیفات عمیر  

 اقاتيا    -برای بیان افکار سایاساي و نقد عملکرد دو  رف در یک نفتمان كامیً سایاساي

اصاب و نساا، بدنژاد بدنونر نمرا  شاد   بدكردار، بي تلویح بدنشاان با معاني ضامني

نای مختلم شااننامه با دند كه تلویح نفتاری بدنشاان در بافتنا نشاان مياساتا یافته

تخوي از اصاول نرایس برای انتقال معاني ضامني متنوب و ت ثیرنذاری عمیر بر مخا ا  

نا مرنون این  آفریني شاخصایتنا و نقشداساتان  اساتفاد  شاد  اساتا نم نین توساعه

          تلویح استا
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  مابع

 اااوف( کتاب

 تهران: داپ ایاما   نامه شاننامه(، وا  1379اتابکي، پرویز )ا 1

نای رمزی، تهران:  (، عقب ساار   شاار  و ت ویب داسااتان1390پورنامداریان، تقي )ا 2

 سخنا

 (، تاریخ ثعالاي، ترجمة میتاي مینوی، تهران: اور ا1368اسماعیب )محمدبنثعالاي، ا 3

نا در حماساه رساتم و اسافندیار، تهران: دانشاگا   (، نارد اندیشاه1374جویني، عزیزالله )ا 4

 تهرانا

(، حماسااه آفرینان شاااننامه، اصاافهان: فرننگ و ارشاااد  1380جیحوني، مصااوفي )ا 5

 اسیميا  

(، فرننگ شااننامه، به كوشاش مصاوفي شاهابي، تهران:  1320رضاازادة شافر، صاادل )ا 6

 انیمن آثار ملتيا

 تهران: آرانا   (، فرننگ  لغات و تركیاات شاننامه1375شامایاني، داریوش )ا 7

، تهران: نشار  21چ     (، رزمنامة رساتم و اسافندیار1379انوری )حسان شاعار، جعفر، ا 8

 اور ا

 ، تهران: فردو ا8(، بیان و معاني، چ 1383شمیسا، سیرو  )ا 9

 (، نفتمان و ترجمه، تهران: مركزا  1377جو، علي )صلحا  10

، تهران:  2چ  اری، ترجمة ابوالقاسااام پایند ،(، تاریخ  1362 اری، محمدبن جریر )ا  11

 اسا یرا  

(، عیایا المخلواات، به انتمام منودهر سااتود ، 1382)  محمود وسااي، محمدبنا  12

 اتهران: علمي فرننگي

به كوشااش محمد     (، دیوان اصاااید1335فرخي ساایسااتاني، ابوالحساان علي، )ا  13

 محمدحسن اااال و شركاءادبیرسیااي، تهران: از انتشارات شركت نساي حاا



 64 ة  انار1404بهار   اشمبين  ی   ا   نا هکایشدصلما ف علنر  256

 

 ، كالفرنیا ،  1مولر، د (، شاااننامه، تصااحیح خالقي1366فردوسااي، ابوالقاساام )ا  14

Biblio thecaا 

 ، نیویور ،  2مولر، د (، شاااننامه، تصااحیح خالقي1369) ---------------ا  15

Biblio thecaا 

، كاالیفرنیاا،  3مولر، د  (، شااااننااماه، تصاااحیح خاالقي1367)  ---------------ا  16

 بنیاد میراث ایران نیویور ،

، كاالفرنیاا،  4مولر، د  (، شااااننااماه، تصاااحیح خاالقي1373)  ---------------ا  17

 نیویور ، بنیاد میراث ایران

، كاالیفرنیاا،  5مولر، د  (، شااااننااماه، تصاااحیح خاالقي1375)  ---------------ا  18

 انتشارات مزدا با نمکاری بنیاد میراث ایرانا

، نیویور ، بنیاد 6مولر، د (، شااننامه، تصاحیح خالقي1384) ---------------ا  19

  میراث ایران

، تهران: مركز  7مولر، د (، شاااننامه، تصااحیح خالقي1386) ---------------ا  20

  المعارف بزرگ اسیميدائر 

 (، توتم و تابو، ترجمه محمدعلي خنیي، تهران:  هوریا1390فروید، زیگموند )ا  21

(،  دیوان اشااعار، تصااحیح  میتاي مینوی و مهدی  1357ااادیاني، ناصاارخساارو )ا  22

 محقر، مونترال كانادا: انتشارات مؤسسه موالعات اسیميا

 (ا ن،ریة ادبي، ترجمة فرزانه  انری، تهران: مركزا1382كالر، جاناتان )ا  23

 ، تهران: سمتا11(، نامه باستان، چ1399كزازی، میرجیل الدین )ا  24

 ، تهران: سمتا7(، نامه باستان، چ1397) ---------------ا  25

خوا ، چ (، راننمای رویکردنای نقد ادبي، ترجمة زنرا میهن1377نورین، ویلفردا )ا  26

 ، تهران: ا یعاتا3

 اسوور  زال، تهران: آنها  (،1369مختاری، محمد )ا  27
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ترجمة مهران مهاجر،     معاصارنای ادبي نامه ن،ریه(، دانش1383مکاریک، ایرناریما )ا  28

 محمد ناوی، تهران: آنها

 ب(  االاد

كاركرد ننری كنایه در (، »1396)  فربهمني، شاهرزاد، علیرضاا حسایني، محمد غفوریا 1

 و، دومین نمایش ملي بازشناسي مشانیر و مفاخر خراسان در اد اشاننامه فردوسي

یزداني  فروز، حساین محمد نیتيعليپناني،  محمتد، عادالحمید اساماعیبپشاتدار، عليا 2

، ش  نامهفصالنامة علمي كاوش(، »تحلیب و بررساي كنایه در شااننامة فردوسايو،  1398)

 ا94-71، صص42

(، »كشام و توصایم انواب  1396)عامری  روزبه، ساهیب، فردو  آاانب زاد ، حیات  ا 3

فرننگ و ادبیات  ای با توجه به فرننگ فارساي زبانان تهرانو،  تلویخ در فارساي محاور 

 ا205-183، صص18، ش  عامه

(، »نقش نق  اصاول نمکاری نرایس در 1396)غیوری  صاراحي، محمدامین، زنرا  ا 4

 ا50-35، صص  2، شپژونشگا  علوم انسانيساخت كاریکلماتورو،  

(، »بررساي تلویح نفتار در نمایشانامه  1398)  شاانينژاد، رو  الله، ساعید  حسانصایادیا 5

 ا50  -25، صص 2ننیشک نو پشتو زبان و ادبیات عربي، ش

(، »تحلیب نساااب جدیدی از  1396)  ایزددوساااتمقداری، صااادیقه ساااادات، زنرا  ا 6

ای نرایسو،  آاا ما آاا شااما در دهاردو  اصااول مکالمه فااتي موسااوم بهنای رلویفه

 ا208  -191، صص15، شموالعات زباني و بیغي

-  54، ش میله دانشاکد  ادبیات(، »رجزخواني در شااننامهو،  1385فی ، غیمعلي )ا 7

 ا130-107، صص55
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